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  چکیده 
کشف و کرامات یکی از اصول مهم تصوف است و صوفیان معتقدند کـه حقیقـت را حجابهـایی فـراوان     

شهود است و براي آنکه مستور ساخته است که تنها راه دریدن آن و رسیدن به حقیقت ناب، راه کشف و 
چنین توفیقی حاصل شود باید مقدمات معنوي آن را از قبیل متابعت خدا و رسول، صدق باطن، مبارزه با 
نفس، استمرار در عقیده، در کنار دیگر مقدمات عملی، نظیر تحمل ریاضتهایی ماننـد بیخـوابی، دوري از   

هـاي   هاي طولانی فراهم آورد تا خداوند دریچههنشستن، کم خوردن بلکه هیچ نخوردن و روز  جمع، چلّه
  . اسرار را بگشاید و حقایق را به جلوه درآورد

اش بیان سخنانی غیرعادي است  دهد که نتیجه در ضمن انکشافهاي عرفانی، حالاتی نیز بر عارفان رخ می
توانند پیشگویی  شوند که می برند و یا به مرور واجد قدرتهایی می عنوان شطح و طامات نام می که از آن به

بینی کنند یا به مداواي بیماران بپردازند و یا طبیعت اجسام و اشیا را منقلب سازند که مجموعۀ این  و پیش
و علـل پدیـداري آنهـا     اینکه کشف و کرامات چیست؟ چه انـواعی دارد، . نامند عوالم را خوارق عادت می

 .باشد موضوع بحث این مقاله است کدامست و سود و زیان مسأله چگونه می
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٢٢   

 
  ) تعاریف(مقدمه 

در اصطلاح صوفیه، آشکارشدن و به نظر رسیدن چیزهایی است که بر فهم پوشـیده و  » کشف«
جـزو حـالات    مرصادالعباد، کشف را در) 579: 1362رجایی بخارایی (» .در پردة غیب نهان است

تواند یک یک  حالت کشف، همان حالتی است که سالک می«: گوید برشمرده و در تعریف آن می
  در واقـع کشـف یعنـی    ) 311: 1351نجـم الـدین رازي   (» .عوالم پنهان را با دیـدة بـاطن ببینـد   

: 1379سـجادي  (» .پرده برداشتن، برهنه کردن و در اصطلاح یعنـی ظهـور آنچـه در خفاسـت    «
» امانت بـه واسـطۀ فهـم و تحقیـق زیـادي حـال      ) ثبوت(تحقیق «ابن عربی مکاشفه را  و) 657

  ) 554: 1384ابن عربی . (دانسته است
در اصـطلاح اهـل   «: نجم الدین رازي در مفهوم دقیقتر اصطلاح کشـف چنـین آورده اسـت   

آنچـه   سلوك، مکاشفات، اطلاق بر معانیی کنند که مدرکات پنجگانۀ باطنی ادراك کنـد، نـه بـر   
الـدین رازي  نجـم (» .حواس پنجگانۀ ظاهري ادراك کند، یا قواي بشري که تبـع حـواس اسـت   

1351 :311 (  
یابیم که به باور صوفیه حقایق و یا تصاویري از حقیقت وجـود   از تعاریف مذکور، چنین درمی

ایـن حقـایق در   دارد که حواس پنجگانۀ ظاهري قادر به فهم و رؤیت آنها نیست و به تعبیر آنان، 
حجاب در . توان بدان دست یافت ها می پشت حجابهایی قرار دارد که پس از برکنار زدن این پرده

کـرده  » محجـوب و ممنـوع  «اصل همان مانعی است که دیدة بیننده را از رؤیت جمال محبـوب  
ه هـزار تـا   این حجابها از منظر صوفیه بسیار متنّوع و متعدد است که تعداد آنها را از هجـد . است

  ) 311-310: 1351نجم الدین رازي . (اند هفتاد هزار و یا سیصد و شصت هزار برشمرده
معنـوي و  : اند، از قبیل نیز براي کشف از نظر مراتب و برحسب رفع حجابها، انواعی برشمرده

نظري، دلی یا شهودي، سرّي یا الهامی، روحی یا روحانی، خفـی،  ) 657: 1379سجادي (صوري، 
مجرّد، مخیله و خیال مجرّد ) 314: 1384و هجویري،  315-312: 1351نجم الدین رازي . (یذات
اي اسـت   العاده امور خارق«اما کرامت در اصطلاح صوفیه عبارت از ) 662-659: 1379سجادي (

مانند آگـاهی دادن از  . شود که به سبب عنایت خداوندي، از ناحیۀ صوفی کامل و اصل، صادر می
رجـایی خراسـانی   (» و اشراف بر ضمائر و شفاي بیماران و رام کردن درندگان و نظایر اینهاغیب 
1373 ،557 (  

فعلی بود ناقض عـادت انـدر حـال بقـاي     «: گوید کشف المحجوب نیز در تعریف کرامت می
: نویسـد  رسالۀ قشیرّیه نیـز نزدیـک بـه همـین مضـمون مـی      ) 327: 1384هجویري (» .تکلیف
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ود ناقض عادت اندر ایام تکلیف، ظاهر گردد بر کسیکه موصوف بـود بـه ولایـت    کرامت فعلی ب«

  ) 623: 1374قشیري (» .اندر معنی تصدیق حال او
اي از نتایج مکاشفات عارفان دانست که تجلیّ آنها چـه   توان مجموعه بنابراین، کرامت را می

ایۀ شگفتی غالب مردم است و در زبان و چه در عمل، مخالف عادت و رویۀ عقلانی و در نتیجه م
  . شود نام برده می» خوارق عادت«از آن در متون عرفانی در تحت عنوان 

  
  هاي لازم براي وقوع کشف و کرامات  زمینه

داننـد و   نخست باید توجه داشت که اکثر صوفیه کشف و نتیجۀ آن کرامت را در جزو احوال مـی 
تـر سـالک    بـه عبـارت سـاده   . طبیعی است که احوال برعکس مقام، به دست خود سالک نیسـت 

تواند به مقام یا منزل توبه و رضا و غیره وارد شود، ولـی معنـایش ایـن نیسـت کـه حتمـاً در        می
فضال «چنانکه به قول هجویري . والات خاص نیز دسترسی پیدا کندمقامات به اح حال از جملۀ اَ

توان نتیجه گرفت بسا اوقات   بنابراین می) 275: 1384هجویري (است؛ » و مقام از جملۀ مکاسب
  . حال بر شخص سالک وارد نشود و کرامتی هم طبیعتاً از او صادر نگردد

بـه طـور   . انـد  الم کشف و کرامت شرایطی را قائـل شـده  با وجود این صوفیه براي ورود به ع
مطیع بودن در برابر خدا و مداومت در آن، صـادق بـودن، صـحت    : خلاصه این شرایط عبارتند از

؛ هجـویري،  79-78: 1372؛ عطّـار  959: 1373مسـتملی نجـاري   . (تکلیف، متابعت رسول خـدا 
1384 :348 (  

د و آن ریاضت کشیدن اسـت؛ از جملـه بایـد    ان همچنین یک شرط عملی دیگر نیز برشمرده
شـود و   به نظر قشیري پس از چهل روز، کرامات پدیـدار مـی  . چهل روز، روزه به اخلاص بگیرند

اگر نشد خلل در زهد سالک وجود دارد، ولی هجویري مطمئن است که کرامـات پـس از چهلـه،    
  ) 472: 1384هجویري . (کند بروز می

  
  کرامت و معجزه 

العـاده، مقـرون بـه دعـوي نبـوت و بـه        خارق] است[کاري «: اند ر تعریف معجزه گفتهمتکلمّان د
تحدي، به طوري که عجز دیگران از افراد امت از کردن نظیر آن کار، دلالت بـر صـدق دعـوي    

العاده بایـد داعـی بـه     البتّه این کار خارق. نبوت و حاکی از انجام یافتن آن کار به تأیید الهی باشد
و سعادت باشد، و مراد از آن نیز نه خود نمایی بلکه فقط نشاندادن صـدق کسـی باشـد کـه      خیر
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  ) ذیل معجزه: 1383مصاحب (» .مدعی رسالت و نبوت است

المعارف مصاحب تقریباً چکیدة مجموع اظهارنظرهـاي متـون عرفـانی نیـز      ةدایـر این تعریف 
  . باشد می

ند، پدیداري نوعی خرق عادت یا نقـض عـادت   ک آنچه معجزه و کرامت را به هم نزدیک می
است و در ذات، تفاوت ماهوي با هم ندارند؛ جز آنکه این نقض عادت اگر از ناحیـۀ رسـول خـدا    

در عـین حـال از   . گوینـد  شود و اگر از ناحیۀ سالک باشد بدان کرامت مـی  باشد معجزه نامیده می
تـوان   وتهاي معجزه و کرامت را مـی مجموع اظهارنظرهاي قشیري و هجویري و شرح التعرّف تفا

  : چنین خلاصه کرد
  . صاحب کرامت غیرمعصوم است و صاحب معجزه معصوم -1
  . دهد، حال آنکه کرامت زمان مشخص ندارد معجزه همزمان با دعوي نبوت رخ می -2
  . اعتراف صاحب کرامت بر معجزه بودن آن دلیل کذب اوست -3
: 1384هجـویري  . (کتمان ولی پیـامبر اظهـار کنـد    صاحب کرامت باید کرامت خویش را -4

328-330 (  
اش را آشـکار کنـد، حـال آنکـه      صاحب معجزه مسئول ابلاغ رسالت است و باید معجـزه  -5

صاحب کرامت چون اساساً مسئول دعوت نیست ضرورتی بـراي آشـکار سـاختن کرامـت     
  . خویش ندارد

ت متوجه ولایت خود نیست، واي بسـا  پیامبر بر رسالت خویش آگاه است اما صاحب کرام -6
  ) 626: 1374قشیري . (در کرامت او مکر شیطان نهفته باشد

با وجود قائل شدن چنین تفاوتهایی مابین معجزه و کرامت و فلسفۀ وجودي متفـاوت هـر دو   
در نزد نبی و صاحب کرامت، چون صفت خارق عادت شامل هر دو اسـت از همـان آغـاز چـه از     

ت و چه از سوي متکلمّان و اهل فلسفه و خردگرایـان مخالفتهـایی بـا صـاحبان     ناحیۀ اهل شریع
انـد بـراي    البتّه در مقابل ایرادات مخالفان، متصوفه نیز سعی کرده. نظرّیۀ کشف بعمل آمده است

  . دفاع از اصول خویش مستنداتی را فراهم بیاورند
  

  مستندات صوفیه 
  . است که در آن معجزات پیامبران آورده شده است مهمترین مستند صوفیه اتّکاء به آیاتی

معجزاتی که به حضرت موسی و عیسی و زکریا و صالح و داوود و مریم مقدس و سـلیمان و  
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در قـرآن کـریم نسـبت داده شـده و در کتابهـاي      ) صلعم(یوسف و الیاس و ایوب و رسول اکرم 

از جملـه  . (چه در کتاب خداست آمده استقصص الانبیاء با شاخ و برگهاي فراوان و افزونتر از آن
  ) سورآبادي: ك.ر

گذشته از معجزاتی که منبع قرآنی دارد، صوفیه از برخی احادیث و داسـتانهاي صـدر اسـلام    
  . اند منتسب به خلفاي راشدین و جنگهاي حضرت رسول نیز دلایلی براي کرامت یافته

اند که کرامت نیـز   بیا، صوفیه مدعی شدهبه هر حال با اتّکاء به امکان وقوع معجزه بردست ان
چنانکه عین القضـات  . تواند بردست اولیاء االله جاري شود با همان تفاوتهایی که با معجزه دارد می

هـاي آب از انگشـت او    اگر قالب مصطفی چنان بودي که از آن من و تو، چرا چشـمه «: گفت می
مروارید و لؤلؤ شدي؟ وگر یک تنـه طعـام    روان بودي و از آن ما روان نیست؟ و خیو که افکندي

و . و اندر هزار کس نصیب بیافتندي. نهاده بود، به وصول دست او زیارت گشتی و چند تنه شدي
وان سیزده سال هیچ طعام نخـورد  لَ آنکـس را کـه طعـام    . خلق را این عجب آید؟ شیخ ابو عمر ع

براي موافقت خلق خورنـد بـر     ورندهبهشت دهند، قالب او را بدین طعام چه حاجت باشد؟ و اگر خ
همچنانکه عیسـی را  . خوانند شنوند و مرا ساحر می اما مردمان از من نمی. طریق کیمیاگري باشند

اي که بکردي از گل مرغها پدید آمـدي و نابینـا، بینـائی یـافتی و      معجزه داده بودند که به نفخه
» ....باشـد  شد و این بیچاره را همچنین مـی همچنین ولی خدا باشد و کرامات با. مرده زنده گشتی

  ) 250-249: تا القضات بیعین(
دهـد چـرا بایـد در کارهـاي      وقتی براي انبیا معجزات رخ می: نویسد عطاّر نیز به صراحت می

ـا االله، برآیـد، و      «: شگفت اولیا تردید کرد مرا عجب آید از کسیکه روا دارد کـه از درختـی انّـی انََ
 ةتـذکر (» نه، چرا روا نبود که از حسین انَا الحـق برآیـد و حسـین در میـان نـه؟     درخت در میان 

  )584: 1372الاولیاء 
خبر از مادر را بوسیلۀ باد به او رساند،  باز عطاّر پس از ذکر کرامت حبیب عجمی که فرزند بی

اگر کسی گوید که باد چگونه آورد؟ بگوي چنانکه شادروان «: دهد به معترض احتمالی هشدار می
برد و تخت بلقیس را به طرفـۀ العینـی بـه سـلیمان بـاز       سلیمان را یک ماهه راه به یک روز می

  )  584: همان(» .اندرس
 

  ولی کیست 
شـود و حتّـی    در باب کشف و کرامات، صوفیه معتقدند که این شرف شامل حال عموم مردم نمی
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به عبارت دیگر دسترسـی بـه عـالم    . در میان اهل سلوك نیز چنین سعادتی از آن همگان نیست
ایـن برگزیـدگان را ولـی و     آنان نـام . روحانی و نامرئی تنها سزاوار اصفیا و برگزیدگان حقّ است

ف اللمّع . اند جمع آن را اولیاء دانسته لقب اولیاء را در وهلۀ اول متعلّق به انبیـا و  «ابونصر سرّاج مؤلّ
داند به اولیاء یعنی کسانی که بوسـیلۀ ایمـان صـادق و تـرویض نفـس و       در درجۀ بعد متعلّق می

اما ولی کیست و چگونه پدید ) 241: 1375ی قاسم غن(اند،  گذشتن از خود، به حقایق ابدي رسیده
  آمده است؟ 

ادعاهاي خود را مستند به قـرآن کـریم یـا احادیـث     (کنند  طبق معمول که صوفیه سعی می
لمَات الی النّـور   نوا یخرجهم من الظُّ الذّین آم را تأویـل  ) 257/ بقـره (بکنند، اینجا هم آیۀ االلهُ ولی

  . اند اق خویش تفسیر و توجیه و اثبات نمودهاند و ولی را بر مذ کرده
به طـور خلاصـه نظـر او    . شاید مهمترین استدلال را در باب ولی، ابن عربی انجام داده است

تواند خالی از حجت و رسول خـدا باشـد، بنـابراین پـس از      چون زمین هیچوقت نمی: چنین است
ات گوناگون از قبیل قطب، اوتاد، ابـدال  رحلت رسول خدا، نمایندگانی از جانب او با مراتب و درج

چنانکـه ادریـس، الیـاس، عیسـی و     . جهت مراقبت از احوال مردم و هدایت آنان نامزد شدند... و
اند و هـر یـک نایبـانی در روي زمـین      خضر به همین منظور و با عنوان اوتاد، به جسم تا ابد زنده

الم : او  هم با تأویل خاص از آیۀ) 16-13: 1384ابن عربی . (آورند دارند که امت به آنها روي می
داند که مـانع   اوتاد را در حکم همان میخهایی می) 7و 6/ نباء(نجعل الارض مهاداً و الجبال اوتاداً 

  ) 20-19: همان. (اند از لرزش زمین
باشـند و   االله از دید صوفیه نه تنها نزدیکتـرین آدمهـا بـه رسـول خـدا مـی      به هر حال اولیاء

شان از فرشتگان و جمیـع مؤمنـان هـم بـالاتر      یندگی او را در زمین به عهده دارند، بلکه شأننما
بنابراین صفت خاص الخاص از بنـدگان خـدا بـراي ولـی بیهـوده      ) 357: 1384هجویري . (است

البتّه براي ولی واقعی بودن صفاتی هم از قبیل خوش عاقبتی، مطابقت عمـل  . ساخته نشده است
، )1002-1001: 1373مسـتملی بخـاري   (خبـري دیگـران از وجـود او     در طول عمر، بیبا ایمان 

گزینش از سوي خدا، ضدیت با نفس، عدم ریا و منیت، مطیع فرمان خدا بودن، به غیر او مشغول 
  . اند برشمرده) 1005-1004: همان(نبودن، و پیوستگی در ذکر را 

سـر اول از  . رسیدن بـه ولایـت دو سـر دارد   آید  آنچه که از مجموع صفات و سفارشات برمی
دهد تا راه شیطان  ناحیۀ سالک است که در همۀ موارد خواست محبوب را بر همه چیز ترجیح می

بیند مورد عنایتش قرار  بسته شود و سر دوم از ناحیۀ معبود است که وقتی او را درحال عبادت می
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  . سازد بر او مسدود می دهد و تمام راهها و اسباب منجر به رسوخ دیو را می

با این مقدمات، نظر صوفیه بر این است که کشف و کرامات نیز مختص این گـروه اسـت و   
  . بقیه را چه عوام و چه سالکان طریقت در این شرف نصیبی نیست

  
  انواع کرامات 

ام خـوارق  توان انواع و اقس با نگاهی گذرا نسبت به کرامات منتسب بر اولیاء در متون صوفیه، می
اي وجود ندارد که اولیاء االله از آنها  تا جاییکه هیچ رازي نیست، هیچ حادثه. عادت را ملاحظه کرد

انواع مشکلات سیاسی، اجتماعی، رویـدادهاي تـاریخی، نابسـامانیهاي فـردي و     . اطّلاع باشند بی
از جسمی و روحـی  انواع بیماریها اعم . باشد اش بدست آنان مقدور می عمومی معمولاً حلّ و فصل

فکـر و تصـمیم افـراد از اشـراف اولیـا      . کنـد  با همت تواناي ایشان به صحت کامل بازگشت می
طبیعت، اشیا و عناصـر در برابـر   . شود آرزوهاي آدمی به خواست اینان برآورده می. مصونیت ندارد

از . مـانع بشـوند   قادرند هر بـلا و مصـیبتی را وارد و یـا   . گردد خواست و ارادة ایشان دگرگون می
هـیچ نـوع   . توانند مرده را زنده کنند و یـا مـرگ را بـه تـأخیر اندازنـد      می. گذشته و آینده آگاهند

آنکـه   حیوان وحشی رام آنان اسـت و معـارف را بـی   . محدودیت زمانی و مکانی براي اولیا نیست
را هم پیشاپیش  شود و روز مرگ خود تلاشی در تحصیل آن داشته باشند بر ایشان وارد غیبی می

خلاصۀ مطلب آنکه میزان و تعـداد و ابعـاد کرامـت ایشـان بسـی وسـیعتر و بیشـتر از        . دانند می
  . محدودة معجزات رسولان خداست

: بندي جامعی از انواع کرامات داشته باشیم شامل این مـوارد خواهنـد شـد    اگر بخواهیم طبقه
ر و چـه در غیـاب آنـان بـه فراسـت      هر چه از دل افـراد بگـذرد چـه در حضـو    (اشراف برضمائر 

، آگـاهی از حـوادث آینـده    )بیماریهاي حادث، ارثی، جسـمی، روانـی  (، شفاي بیماران .)یابند درمی
هایی که در آینده رخ خواهد داد از قبیل زلزله، رسـیدن بـه    پیشگویی و پیشگیري از انواع حادثه(

وقـوف بـه جـا و    (، علم غیب )خود مقامات عالی، توطئۀ قتل، وقوع مرگ، آینده و سرنوشت اولاد
مکان هر شیئی و انسان گمشده، وقوع حوادثی خارج از تشخیص قوة فراسـت، مراقبـت از ذکـر    

، دخالت از غیب در شهادت و از شهادت )دیگران به هنگام فراموشی، کشف توطئۀ قتل از راه دور
ن در محضـر مشـایخ بـراي    دخالت در کار نکیر و منکر و عزرائیل، حضور پریان و جنیا(در غیب 

بـار  (تصرّف در طبیعت جماد و نبات و عناصر دیگـر یـا قلـب اعیـان     ) ذکر، نماز، ملاقات با خضر
ثمر، آب جوشیدن از سنگ و خاك، سایه افکندن ابر بر شیخ، دراز کـردن چـوب    دادن درخت بی
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در (ت طبیعـت  تصرّف در ماهی) کوتاه، زرشدن خاك و غیره، آب شدن مروارید و برعکس و نظایر

جریان آب دخالت کردن، کوه را به حرکت درآوردن، خشک شدن دریـا و تـدفین جنـازه، سـخن     
مهار انسان در هـوا، بـه هـم زدن ظرفیتهّـاي موجـود و      (تصرّف در آدمیان ) گفتن ستون با شیخ
شنیدن صدا از یکماهه راه، حضـور همزمـان در   (، تصرّف در زمان و مکان )طبیعت واقعی آدمیان

احـراز  (رام شدن حیوانات در برابر شیخ و اطاعت محض از آنان، تأیید و تکذیب افراد ) د مکانچن
نجـات گمشـدگان،   ) مشاغل مهم با عنایت مثبت شیخ، دچار شدن به انواع رنجها توسط نفرین او

ائۀ دفع شرّ و بلا، گرفتاریهاي انکار و اس) از هوا غذا گرفتن، از هیچ آب پدید آوردن(خلق از عدم 
ادب به ساحت شیخ، تأمین معاش بدون حرکت و کار و رنج، تشخیص سریع لقمۀ حرام، تحصیل 

  . علم بیواسطه، گفتگوي شیئی و حیوان با آدمی و بعکس
آوراند ولی گروهی نیز وجود دارد که فراتر از ایـن  با اینکه در طبقات بالا اکثر کرامتها شگفت

ن طبقات مذکور در بالا را عادي قلمداد کرد باید یک طبقـۀ  انواع است و اگر در مقام مقایسه بتوا
همچنین گاهی وقتها مابین دو مدعی کرامت . آور تخصیص بدهیمخاص به کرامات واقعاً شگفت

توان آن را هم تحت طبقۀ خاصی شییه کرامـت در   شود که می نوعی مسابقه مانند نیز برگزار می
شود که پس از فوت  لبتّه چون مواردي نیز از کرامات نقل میا. کرامت یا مسابقه در کرامت نامید

شود و یا گاهی هنگام غسل دادن و داخل گور نهـادن   ولی یا از سر تربت وي کماکان حاصل می
زند، ناچار باید طبقۀ خاصی را هم در مثل به نام کرامات پس از مرگ ولـی نـام    از خود او سر می

  . بگذاریم
اي را در بر  ذشت میدان کشف و کرامات بسیار وسیع است و هر شاخهبدین ترتیب چنانکه گ

انگیـز و در عـین حـال فـراوان و پـر بسـامد در هـر         هاي شـگفت  آنچه از خواندن قصه. گیرد می
شود آن است که واقعاً صاحبان کشف و کرامات، انسانهایی استثنایی  موضوعی متبادر به ذهن می

ها در این  مطالعۀ قصه. العاده است عاداتشان، خارق ظیر خوارقهستند که قدرتهاي معنوي ایشان ن
باب به مرور در ذهن خواننده، اولیاء را در ردیف فرا انسانها و حتیّ گاهی برتـر از قـدرت و دائـرة    

  . دهد اختیارات پیامبران قرار می
احوال آنـان   هاي مربوط به کرامات، بلکه از ناحیۀ شرح این سوء تفاهم نه تنها از طریق قصه

زیرا در شرح بسیاري از آنها اغراقهاي کلانی از آغاز نطفه بسـتن گرفتـه تـا    . گیرد نیز افزونی می
اي جز قبول و  رود و تا حدودي براي مستمع چاره حیات کودکی و رشد و بعد از مرگشان بکار می

اع مشقاّت و رنجهایی کـه  گذارد و اگر همۀ اینها را در کنار انو تسلیم و رد هرگونه انکار باقی نمی
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اند بگذاریم، این تسلیم و رضـا دو چنـدان خواهـد     اینان در دوران سلوك و ریاضات متحمل شده

آنکه وجود خیس شود، در هوا نشستن، در هوا نگهداشتن کسی که  چنانکه برآب راه رفتن بی. شد
سـاختن کـور، شـنوا     سقوط کرده است، تحویل دادن سوزن که به دریا افتاده توسط ماهی، بینـا 

  . کردن کر، از جیب خالی سکّه در آوردن و صدها کار شگفت دیگر، طبیعی جلوه خواهد کرد
کاري اهل کرامات تا حدودي روشن شود به نقل برخـی از روایـات   براي آنکه توجیه شگفت

  : کنیم العاده بودن اینان را از همان دوران نطفه بستن و کودکی حاکی است نقل می که خارق
در وجود شیخ ابوسعید از همان اوائـل کارهـاي   «: نویسد الاولیاء در کودکی ابوسعید می ةتذکر
من درِ سراي به زنجیـر محکـم کـردي و    : نقل است که پدر شیخ گفت. شد عادت دیده می خارق

شـبی در  . داشتمی تا ابوسعید سرباز نهادي گفتمی که در خواب شد من نیـز  بخفتمـی   گوش می
کـردم در خانـه نبـود و زنجیـر      برخاستم و طلب مـی . واب درآمدم، ابوسعید را ندیدمنیمشب از خ

وقت صبح درآمـدي، آهسـته بـه جامـۀ خـواب      . پس چند شب گوش داشتم. همچنان بسته بود
  ) 804: 1372عطاّر (» .رفتی

کـرد   وقتی حسن گریه می. سلمه بود مادر او ام«: نویسد همو در شرح حال حسن بصري می
  ) 31: همان(» .آمد مزید شیرش پدید می اش شیر نداشت تا او می بررغم آنکه سینه

چـون  «: نویسـد  الاولیا در مورد بایزید از زبان مادرش آنگاه کـه حاملـه بـوده مـی     ةباز تذکر
ن لقمـه دفـع   تـا آ . تپیـدي  اي در دهان نهادمی که در وي شبهتی بـودي، او در شـکم مـی    لقمه
  )161: همان(» .کردي

چنانکه نقل است که مادرش  به بام . از مادر ورعِ آمده بود«: نویسد در مورد سفیان ثوري می
چندان سر بر شکم مـادر زد کـه  مـادر را در    . رفته بود و از همسایه انگشتی ترشی در دهان کرد

  ) 222: همان(» .تا برفت و حلالی خواست. خاطر آمد
نقل است که آن شب که شـیخ بوجـود آمـده    «: گوید ابواسحق شهریار کازرونی می در مورد

هـا داشـت و بـه هـر      بود، از آن خانه نوري دیدند چون عمودي که به آسمان پیوسته بود و شاخه
  )763: همان(» .رفت اطرافی شاخی از آن نور می

  سـت یـاد دارم کـه    کننـد کـه گفتـه ا    نقل می«: نویسد راجع به سهل بن عبداالله تستري می
   )304: همان(» .و در شکم ما در خویش یاددارم. بلی: الَسَت برِبَکُّم و من گفتم: گفت - تعالی - حق

شمس به حضـرت والـدم   «: نویسد العارفین نیز در مورد شمس تبریزي از قول ولد میمناقب
» .کـردم  اهده مـی دیدم و مغیبات اعلی و اسفل را مش حکایت کرد که من کودك بودم، خدا را می

  ) 680: 2ج 1362افلاکی (
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جست و مضطرب  در سن پنج سالگی از جاي خود برمی«: نویسد همین اثر در مورد مولانا می

در ظهور «و دلیل این اضطراب را » .گرفتند تا حدي که مریدان بهاء ولد او را در میان می. شد می
و یا داستانی را ) 73: 1همان  ج. (ماردش می» اشکال غیبی نظیر صور ملائکه، جنّ و خواص انس

کند مبنی برآنکه به راهنمایی جماعتی سبزقبا سوي آسمانها رفته و  در شش سالگی از او نقل می
پس از سیر منازل ملکوت و طبقات افـلاك و برجهـاي آسـمانها و عجائـب روحـانی، بـه زمـین        

  )75-74: همان. (بازگشته است
هفـت سـالگی حـب ذکـر و فکـر و طاعـت و       «نـد کـه در   ک شیخ روزبهان بقلی نیز نقل می

ش حق می در دلش می» عبادت ریـب   عالم غیب بی«جسته است و در یازده سالگی از  آمده و سرّ
الـدین ابـراهیم و عبـداللّطیف شـمس     شـرف (» .رسیده است خطابهاي بزرگ به گوش جانش می

1347 :167-168(  
نکه گفتـه شـد بعمـد یـا غیرعمـد، جهـت ایجـاد        رسد که این نوع از داستانها چنا به نظر می

ذهنیتی است تا شنونده را براي قبول کراماتی که بعدها از مشـایخ سـرخواهد زد آمـاده  کنـد و     
آور حیات مادي آنان را پـس از   هاي لازم را براي باور کردن فراهم آورد و اگر مقدمات رنج زمینه

ها بیفزائیم طبیعتاً تأثیر گذاریش دو چندان خواهد  ن قصهگذر از ایام کودکی در مبارزه با نفس، به ای
سـفیان  ) 208: 1372عطّـار  (زیرا در مراحل بعدي قرار است بایزید هفتاد بار به معراج بـرود،  . شد

شـیخ   )223: همان. (ثوري با یک درخواست از خدا، خلیفه و یارانش را به یکبار به زمین فرو کند
و ) 775: همـان . (امیر ابوالفضل دیلمی باشد  تا توبۀ شرابش را نشکندکازرونی از دور مراقب توبۀ 

  خداوند در شیراز براي ملاقات با شیخ روزبهان به پشت بـام منـزل او بیایـد و بـه زبـان فارسـی       
و پیـامبر بـا دسـت مبـارك خـود هـم       ) 170-169: 1347عبداللّطیف شـمس  (با او سخن گوید 

ج بر سرش بگذارد و هم زبان در دهـانش و دسـت بـر رویـش     اي بر تن شیخ بپوشاند و تا دراعه
  ) 178-177: همان. (بنهد

ویـژه در آثـاري کـه    آنچه از مجموع کرامات منتسب به اولیا در جمیـع متـون عرفـانی و بـه    
الاولیـاء، مقامـات ژنـده پیـل، اسـرارالتوحید،      ةانـد نظیـر تـذکر    ها پرداخته فراوانتر به آوردن نمونه

مـابقی اغراقـی   ) فراست(شود، جز مورد اشراف بر ضمائر  اقب العارفین مستفاد مینامه، من روزبهان
البتّه در مورد . نماید بیش نیست و هم با اصول شریعت و هم با معیارهاي عقلانی قابل قبول نمی

آلود است و حقیقتاً از میزان هوشیاري  العاده اغراق اشراف بر ضمائر نیز کم نیست مواردي که فوق
  . نماید ت انسان خارج میو فراس
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هایی که در این مورد آمده است بالاخره  قصه. کند ولی رد کردن کرامات مشکلی را حل نمی

چندین قرن زبانزد خاص و عام بوده است و به احتمال قوي، نه تنها بسـیاري از مریـدان، بلکـه    
تر گرفته و در چنـد و   را جديناچار لازم است کمی مسأله به. اند داشته مخالفان هم آنها را باور می

  . نگري بیشتري داشته باشیم چون آن ژرف
  

  بررسی آراء موافقان و مخالفان 
نهایـت اخـتلاف   . انـد  در متون کلاسیک صوفیه، به طور مطلق، همه کشف و کرامات را پذیرفته

آن بـا صـادق و   ) استدراج(نظر در افشا و کتمان کرامت است و تشخیص نوع شیطانی و مکرآلود 
  . اش راستین

اسـت کـه   ) 597-510یـا   508(اما بزرگترین مخالف صوفیه در بین اهل کلام، ابن الجوزي 
تاب مشهورش به نام تلبیس ابلـیس از عهـد تـألیف تـاکنون، مشـهورترین اثـر در ایـن مـورد         ک

  . شود محسوب می
ابن جوزي با اصل تصوف مخالف نیست بلکه معتقد است کـه اکثـر صـوفیان را شـیطان از     

زیرا آنان با دچار شدن به وسـواس در عبـادت و طهـارت و از    . مسیر واقعی دین خارج کرده است
گزینی در جاهاي تاریک به اوهام و مالیخولیا گرفتـار  کشیها و عزلت یل و در نتیجۀ ریاضتاین قب
امـا  ) 256-206: 1381ابن الجـوزي  : ك.ر. (اند اند و غالباً اینان صوفیانی متدین ساده اندیش شده

بـه  . دارد نامد و انتقاد تندتر را از اینان وي گروه دیگري از صوفیان را شیاد یا فاسد و منحرف می
نظر وي اینان کسانی هستند که با تردستیهایی از قبیل پرکردن ابریق سفالین با عسل و سـپس  
خالی کردن آن و آب ریختن درون همان سفال که در نتیجه آب، طعم عسل دهد، کار خویش را 

  ) 272: همان. (نامند کرامات می
سینا، خواجـه نصیرطوسـی،    ، ابنغیر از ابن جوزي، دانشمندان و حکیمان بزرگی نظیر فارابی

اند که در موافقت و مخالفت کرامـات و   امام محمد غزّالی و مجدالدین بغدادي و دیگران نیز بوده
اند که به لحاظ نبود مجال در این اندك سطور فرصت  اصل کشف و شهود سخنانی به زبان رانده

  . پرداختن بدانها نیست
از جمله کسروي به طـور  . افق و مخالفانی داشته استاز معاصران ما نیز کشف و کرامات مو

کل به رد تصوف پرداخته و مجموع اندیشۀ صوفیانه را مذّمت کرده و مضرّ دانسته است و در کل 
بنگریـد بـه   . (برشـمرده اسـت  ) اسلامی که در نظـر خـود اوسـت   (آن اندیشه را بر خلاف اسلام 



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/65(
 

  و خوارق عادات کشف و کرامات
٣٢   

 
  . ا را دروغ محض و خلاف اسلام برشمرده استو با آوردن مثالهایی از کرامات، آنه) صوفیگري

انـد و   گروهی دیگر از منتقدان معاصر، ضمن آنکه براي اندیشۀ عرفانی اصـالتی قائـل شـده   
از جملـه  . اند اند، اما در مفاسد آن نیز بویژه در مورد کرامات سخن گفته اساس مفید آن را پذیرفته

یان که در واقع هر دو با عنوان متفاوت یک کتاب علی دشتی در دو اثر پردة پندار و در دیار صوف
دشتی (بیش نیستند، با آوردن نکات مثبت در اعتبارسنجی کشف و شهود دچار تردید شده است، 

و در مورد کرامات نیز چون میزان را خرد گرفته و جهان را جهان اسباب دانسته ) 39-40: 1354
پس کرامات اولیا را خارج از این محـدوده  » .ه استو هر حادثه را بر پایۀ علّت و معلول تلقّی کرد

است، و تنها معجزه را چون خاص انبیاسـت از ایـن شـمول      برشمرده و خوارق عادت را نپذیرفته
  ) 144-141و  36-35: همان. (خارج کرده است

در همین ردیف است قاسم غنی که کرامات منطبق با روانشناسی نوین را پذیرفته و بقیـه را  
البتّه برخـورد ایشـان بـا ایـن     ) 267-266و  241: 1375ك غنی .ر. (ود گفت رد کرده استش می

  . تر از علی دشتی است کارانه موضوع خیلی محتاطانه و محافظه
اما مرحوم همایی بیشتر کرامات غیرقابل توجیه را، ساخته و پرداختۀ مرشدان ارشاد نایافته و 

از معماهاسـت  «شف و کرامات را گفته اسـت کـه یکـی    ضمن آنکه اساس ک. داند عامۀ مردم می
زمانی اسرار آن کشف خواهد شد که کیفیـت ارتبـاط روح انسـانی بـا     . نظیر هزاران اسرارآفرینش

  ) 571و  586: 1373رجایی بخارایی (» .عوالم خارج، درست کشف شود
نیسـت، مطـابق   مرحوم زرین کوب نیز نوع کراماتی را که با منطق و طبیعت و عقل سـازگار  

. با باور عامۀ مردم دانسته است و عوامزدگی را در ابداع و اغراق کرامات بیشتر دخیل دیده اسـت 
» اینکه منشأ مکاشفات عرفـانی نـوعی پنـدار و تـوهم    «با وجود این ) 56-50: 1378کوب  زرین(

. اسـت انـد محـلّ بحـث     گفتـه » قسمی بیماري صرع و یا فی المثل اختلالـی روحـانی  «است یا 
توان نظر ایشان را فهمید که این نظـر را   نمی» محل بحث است«البتّه از ) 28: 1353کوب  زرین(

  . کنند پذیرند یا رد می می
توان  اند، کشف و کرامات ستون فقرات تصوف است و آن را می استاد شفیعی کدکنی نیز گفته

اسـرارالتوحید  . (راي قبول آن یافتتوان راهی ب از طریق ایمان درك کرد و با مبانی علمی نیز می
انـد،   در هرحال ایشان نیز آنجا که در مورد شیخ ابوسعید بحث کـرده ). نودوشش و نودوهفت: 1ج

اند و همین نظر را در مورد شیخ خرقـانی در   بیشتر کرامات شیخ را از نوع اشراف بر ضمائر دانسته
  . اند ات غیرقابل باور سخنی نگفتهاند، اما نسبت به کرام نوشته بر دریا نیز متذکّر شده
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براي تکمیل این بخش از سخن، باید نگاهی هم به نظر اسـتاد مرحـوم منـوچهر مرتضـوي     

بندي عرفان به دو دسته عرفان مکتبـی و عرفـان عاشـقانه،     آن مرحوم نیز پس از طبقه. بیفکینم
هاي اجتمـاعی آن و   جنبه هم غالباً در معتقدند که بیشترین مخالفتها با عرفان مکتبی است و آن

انـد اغلـب در مقابـل     هـاي اجتمـاعی داشـته    اش و آنان هم که ایراد بر جنبـه  نه در جنبۀ فلسفی
اند که وضع کاهلانه و رفتار ناپخته و گـاهی آلـودة آنـان چـون در سـطح       دیدشان صوفیانی بوده

زنـدگی درویشـان   اند و در وضـع مبتـذل    جامعه در برابر چشم مردم بوده است به قضاوت نشسته
بنابراین اصل عرفان نه با سعادت انسـانی منافـات   ) 19-18: 1370مرتضوي . (اند سیاح نگریسته

  . دارد و نه با اخلاق نیک و سلامت نفس
اگر بخواهیم با صرفنظر از عقیدة کسروي، آراء بقیۀ منتقدان و محققّـان تصـوف را خلاصـه    
کنیم چنین خواهد بود که در عرفان ناب هیچ اشکالی وجود ندارد، بلکه ایرادهاي مخالفان بیشتر 

اند و در ایشان جـز رعایـت صـورت     اي است که از حقیقت عرفان بدور بوده بر اثر سوء رفتار عده
طبیعی است درباب کشف و کرامـات نیـز   . اي هویدا نیست ظاهر، از ورود به حقیقت عرفان نشانه

اند، نظیر اشراف برضـمائر، و در برابـر بقیـه     یعنی بخشی را پذیرفته. اند به همین روش عمل کرده
 ـ که چندان توافقی با عقل و منطق ندارد یا سکوت را برگزیده دان و اند و یا آنها را منتسب به مری

  . اند نه خود مشایخ عامۀ مردم کرده
اي  چنانکه در طول تاریخ تصوف چنین ادعایی به گونـه . دار است البتّه این نوع قضاوت سابقه

: گویـد  مـی  348چنانکه، ابوالحسن پوشنجی متوفیّ در . دیگر، در میان متصوفه وجود داشته است
و ) 21: 1370مرتضـوي  (» .نـام  قیقتی بود بیحقیقت و پیش از این ح امروز تصوف نامی است بی

بندي اهل تصوف به سه گروه صوفی، متصوف و مستصـوف،  ، با تقسیم465هجویري متوفی در 
شان لختـی   اند و تمام همت گروه سوم را چون مگس دانسته است که پیوسته نزدیک هوس بوده

ر روزگـار وي نایـاب و   و منظـورش آنکـه صـوفی واقعـی د    ) 49: 1384هجویري . (مردار خوردن
ضمن انتقاد از کسانیکه در قول ) 457-491(اردشیر العبادي . هاست» مستصوف«اکثریت با گروه 

: گویـد  مـی » اند شود که بهانه بدست طاعنان داده مستقبحاتی دیده می«و فعل بعضی از صوفیان 
صـه آنکـه معلـوم    خلا» حال آنکه در میان هر قومی افرادي اصیل وجود دارند و افرادي طفیلی«
انـد کـه مایـۀ شرمسـاري عارفـان حقیقـی        اي صـوفی وجـود داشـته    شود در عهد او نیز عده می
لابد در عهد وي، صوفیان زیادي بـه بیکـارگی   ) وشش بیست: 1347اردشیر العبادي . (اند شده می

م محصـول  شدند که او ناچار شده است کتاب التصّفیه را بنویسد تا نشان دهد این اتهّـا  متهم می
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به عبارت دیگر او حضور صـوفیان لا ابـالی را   ) همان. (عدم اطّلاع بر حقیقت حال صوفیان است

 638ابن عربـی متـوفی در   . دهد پذیرد و شرط را تمییز سره از ناسره قرار می در عصر خویش می
ا، در نیز در کل صوفیان شرق را با صفاتی چون اسیر شهوت، جویاي شهرت، فریفتۀ دنیا، بندة هو

کنـد   برد و اضافه می بند شکم، با ظاهري آراسته، فریبنده و زیبا اما با باطنی خراب و تیره، نام می
  ) 149-148: 1375جهانگیري . (شود دنیا در دلهایشان بزرگ است و حلال و حرام سرشان نمی

ة چنین انتقادي اگر جستجو شود خیلی بیشـتر از اینهاسـت چنانکـه از صـدر عرفـان تـا دور      
  . توان رد پاي آن را دید معاصر در نزد هر عارفی می

بنابراین چه معاصران و چه متقّدمان وقتی با حسرت تمـام از فقـدان تصـوف واقعـی سـخن      
دهند که نقطۀ آغاز تصوف راسـتین کجاسـت؟ آیـا منظورشـان دوران      گویند دقیقاً نشان نمی می

. هـاي بعـد نـدارد     ري که ربطی به تصوف دورهزاهدان اولیۀ است نظیر بایزید و جنید و حسن بص
هاي دوران بعدي متصوفه جعلی است و تشریفاتی چون خرقه گرفتن و  نامه زیرا بسیاري از شجره

: 1375بنگرید بـه پورجـوادي   . (خرقه دادن جزو جعلیات و سندسازیهاي بعدي اهل تصوف است
  )113پاورقی 

  
  از نگاهی دیگر

انگیز مشکل اصلی و یـا سـؤال اصـلی را حـل      مسألۀ رد کرامات شگفتچنانکه پیشتر گفته شد، 
باید از زاویۀ دید دیگري هم مسأله را کاوید و دلایل بروز چنین قدرتهاي مافوق بشري . کند نمی

زیرا صرف جدا ساختن جنبۀ اجتماعی تصـوف از  . تر تا حدودي حل کرد تر و منطقی را خردمندانه
بـه عبـارت دیگـر    . گوي معضل نیسـت فان مکتبی از عاشقانه پاسخفلسفی آن و یا جداسازي عر

برخی از انحرافات صوفیان و انتشار مفاسد حاصل از آن در کلّ جامعه، قسمتی مربوط به اصـول  
به عنوان مثال وقتی یکی از اصول صوفیه در سیرالی االله بریدن از متاع دنیوي . فلسفی آن است

شرکت در کاروکوشش جمعی براي تولید ثروت است، بـه طـور    توجهی به ارزشهاي مادي و و بی
وقتـی ریاضـت   . طبیعی نتیجۀ آن کاهلی و تنبلی خواهد بود و در فقر عمومی دخیل خواهـد شـد  

یکی از اصول روشنی دل براي نزول انوار الهی باشد، پیامد آن خودآزاري و بیخوابیهاي غیرقابـل  
و در نتیجه موجبات ظهور بیماریهاي روانی از قبیـل   تحملّ و عزلتهاي مداوم و دوري از جمعیت

بویژه که در همۀ موارد فوق صوفیه حـد و مـرزي را هـم    . توهم، افسردگی، مالیخولیا خواهد بود
طبیعی است که نفی زنـدگی طبیعـی موجبـات اخـتلال در تشـکیل خـانواده و       . اند روشن نکرده
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شف و کرامات نیز که بـه قـول دکتـر شـفیعی     تأکید بیش از حد به ک. دریوزگی و بیکارگی است

، )نودوشـش و نودوهفـت  : 1ج 1381اسرارالتوحید (اندیشۀ صوفیانه است » ستون فقرات«کدکنی 
موجبات دوري از شرکت دادن خرد در قضاوتهاست و به مرور، مردم را بـه خیالپرسـتی و افسـانه    

هـا و تفکّـر    ین نوع از قصـه چنانکه وفور ا. دهد و این خلاف سلامت فکر است دوستی سوق می
افراطی کشف و شهودي از اواخر قرن سوم تا حدوداً پایـان قـرن نهـم در کنـار برخـی دیگـر از       

هاي متکلمّان نظیر مذهب اشعري به کلیّ خردگرایی را تحت الشّعاع بلکـه تعطیلـی قـرار     اندیشه
  . تر به قضیه داشته باشیم بنابراین باید نگاهی جامع. داده است

برخـی  : توان به طـور خلاصـه چنـین ترسـیم کـرد      مجموع، سیطرة کشف و شهود را میدر 
چنانکه فریتیوف ریشۀ این . اند هاي آن را در درونگرایی یعنی لطیفۀ پنهان تفکّر شرقی دیده ریشه

اگـر  . پرسـت  اعراب قدیم هـم شـکاّك بودنـد و هـم خرافـه     «داند که گویا  فکر را در سامیان می
و گرچه آریائیان قدیم عقلگـرا  » .طلبی بود نه به خاطر اندکی عقلانیت خاطر دنیا گرا بودند به عقل

اگـر بـا   ) 105-103: 1381فریتیـوف  . (بودند ولی در پیوند با اسلام از حیث باورها عربـی شـدند  
  . استدلال او موافق باشیم ریشۀ کشف و کرامات را نیز در تأثیر سامیان خواهیم دانست

بسـیاري از جوامـع و   «: او معتقد است. وان به سخن اریش فروم تکیه کردت دلیل دیگر را می
در مقابـل  . انـد  چرا که از واقعیت طرفی نبسـته . کنند طبقات رو به زوال بشدت خیالبافی پیشه می

آورند که امکان آگـاهی بـه    اي بهتر دارند، شرایطی را پدید می جوامع یا طبقاتی که امید به آینده
در چنـین  . یابی از فرصتهاي مناسب کمک کند بویژه اگر این آگاهی به بهره. ر باشدواقعیات بیشت

حالتی آنان بسیاري از خیالبافیهاي گذشته را رها کرده و بینش نـوین از واقعیتهّـاي اجتمـاعی را    
چنانکه در سدة هجـدهم نویسـندگان طبقـۀ متوسـط امکـان یافتنـد کـه از حـد         . آورند پدید می

زیرا نه تنها دیگر نیازي به این تخیلات نداشـتند  . کم بر دورة زمینداري فراتر روندخیالپردازي حا
همچنین او ) 161: 1379فروم (» .بلکه با رد خیالپردازیهاي مرسوم به فهم واقعیت نزدیکتر شدند

شـک   کننـد بـی   اینکه مردم آگاهیهاي خود را سرکوب می«نکتۀ دیگري هم دارد بدین مضمون 
  ) 156: همان(» .آن ترس استعلّت اصلی 

بنابراین بخشی از داستانهاي منقول درباب کرامات اولیـا ناشـی از عـدم شـرکت در توسـعۀ      
جامعه و استبداد حاکم برجامعۀ ایرانی در روزگاران گذشته است و بخشی هـم احتمـالاً ناشـی از    

  . باشد گونه از شدت عمل در روز قیامت و فروافتادن در قعر جهنمّ میترس وسواس
به نظـر ایشـان   . احتمالاً این دلیل هم از آقاي داریوش آشوري، چندان دور از حقیقت نیست
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شاید مربوط به دورانی باشـد کـه تصـوف در    » رابطۀ گفتمان و قدرت«افراط در نقل کرامات در 

حساب، چـه بسـا بـراي ترسـاندن      گوییهاي بی اده بود و این گزافهمقابل قدرت دین هنوز جا نیفت
چنانکه پس از جا افتادن و نهادي شـدن و  . چشم حریفان و دوري از گزند آنان ساخته شده است

گرچه این دلیل ) 184: 1388آشوري . (اند جلب حمایت شاهان و قدرتمندان کمتر نیازمند آن بوده
د افلاکی که هم پشتیبانی سیاسی وجود داشته و هم عرفـان  کننده نیست چون در عه خیلی قانع

چنانکه آشوري نیـز  . ها را در اثرش آورده است مکتبی جا افتاده بود، خود وي کثیري از این قصه
  ) همان(» .هاي کشف و کرامات هرگز به پایان نرسید داعیه«اند که  در پایان سخن گفته

ۀ وجـودي کرامـات باشـد، در وهلـۀ اول سـنّت      رسـد فلسـف   اما دلیل دیگري که به نظر می
استدلال تمثیلی است که خارج از متون عرفانی در بقیۀ متنهاي دینی و تفسیري و کلامـی هـم   

از منظر تحلیـل  . سازي است در وهلۀ دوم علاقۀ عوام الناّس به خیالبافی و افسانه. دار است سابقه
معه از مجموع سازمانهاي اجتماعی و روند حکومتی شناختی، زمانی که انسانها نتوانند در جا جامعه

کنـد   فرقی نمـی . کنند وش پیدا میهاي افسانه راضی باشند، آمال و آرزوهاي خود را از میان قصه
ها حماسی باشد چون کوراغلو یا عاشقانه مانند لیلی و مجنون و یـا عارفانـه چـون     که این افسانه

اگر از طریق منطق و علم و خرد بدست . کننده است وصول به حقیقت همیشه راضی. الطیر منطق
  . نیاید چه بهتر که از مسیر افسانه و خیال تصوف شود

  
  گیري نتیجه

در پایان این نکته گفتنی اسـت کـه کشـف و کرامـات بـررغم گونـاگونی طبقـات آن، از جهـت         
. وارداشـت عقـل  خوارداشت تن، خوارداشت مال و خ: تأکید دارند نکتهمفهومی و محتوایی به سه 

به عبارت بهتـر تـن و مـال و خـرد از همـۀ      . دارند سه عنصر ملموسی که همگان آن را عزیز می
هـا راه   شود انتظار داشت که قرنهاي متمادي چنین سفارشی از خوارداشت نمی. حقایق ملموسترند

تصوف اینکه پیوسته مستصوف در طول تاریخ تصوف بیش از صوفی و م. به سرانجام داشته باشد
حتیّ در نزد کسانیکه عمري را در تحـت ارشـاد و ارادت   . وجود داشته در همین نکته نهفته است

بنگرید بـه اعتراضـات   . (توان دید هایی از خوارداشت شخصیت خویش می اند گلایه مرشدان بوده
ب در اسرارالتوحید صـول  اگر این خوارداشتها توانسته است قرنها به عنوان اصـلی از ا ) حسن مؤد

تصوف پذیرفته شود، عـلاوه بـر توافـق فضـاهاي مناسـب اجتمـاعی، کاریزمـاي شخصـیتهایی         
بایست در آن دخیل بوده باشـد و   القضات، سهروردي مقتول می استثنایی چون مولانا، حلاجّ، عین

  . سینا و غزّالی و خواجه نصیر هم نفوذ معنوي متکلمّان و دانشمندانی چون ابن
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